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7 ســال از درگذشــت جلیــل شــهناز، 
می‌گــذرد؛)27  ایــران  تــار  شــهنواز 
خرداد1392( نوازنده شناخته شده‌ای 
کــه نــام وهنــرش در تاریــخ موســیقی 
ثبــت رســیده است.اســتاد  بــه  ایــران 
شــهراصفهان،  شــهنازمتولد  جلیــل 
بزرگانــی  زادگاه  و  آواز  و  ســاز  مهــد 
چــون نایــب اســدالله اصفهانــی، تاج 
اصفهانــی، حســن کســایی و... بــود و 
همیــن امرســبب شــد از کودکی آشــنا 
وعلاقه‌منــد به موســیقی شــود، بویژه 
آنکــه خانــواده هنردوســت او در ادامه 
این تصمیم و مسیر بی‌تأثیر نبوده‌اند. 
زنده‌یــاد شــهناز طی ســال‌ها فعالیت 
کنســرت‌های  و  اجراهــا  خــود  هنــری 
بســیاری در داخــل و خــارج از ایــران 
برگــزار کــرد، همچنین آثــار ماندگاری 
چــه در تکنوازی و چــه در گروه‌نوازی با 
هنرمندان شــناخته شــده‌ای همچون 
فرامرز پایور، حبیب‌الله بدیعی، پرویز 
یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، 
جهانگیرملــک،  امیرناصرافتتــاح، 
حســن کســائی، تاج اصفهانــی، ادیب 
خوانســاری،  محمــودی  خوانســاری، 
عبدالوهاب شــهیدی، اکبر گلپایگانی، 
حســین خواجــه امیــری، محمدرضــا 
حســن  ناظــری،  شــهرام  شــجریان، 
شــاه‌زیدی،  علی‌اصغــر  زیــرک، 
طباطبایــی و محمد اصفهانی داشــته 
بــه  روزگار  آن  از  جاویدانــی  آثــار  و 
یادگارمانده اســت. این هنرمند علاوه 
تــار در  بــر چیره‌دســتی در نوازندگــی 
نواختن ســازهایی چون ویولن، سنتور 

و تنبک و آواز سه‌تار نیز تبحر داشت.
خواننــده  شــاهزیدی  علی‌اصغــر 
و مــدرس آواز ایرانــی، جلیــل شــهناز 
می‌دهــد  لقــب  »خداوندگارتــار«  را 
و می‌گویــد ارتبــاط و دوســتی مــن بــا 
ایــن اســتاد بــزرگ بــه 41 ســال پیــش 
برمی‌گردد. شاهزیدی مدرس مکتب 
آوازی اصفهــان و از شــاگردان اســتاد 

جلال‌الدین تاج اصفهانی است.
ëë3 ضلع مثلث موسیقی ایران

او در گفت‌و‌گــو بــا »ایــران« گفــت: 
آشــنایی و ارتباطــم بــا بزرگانــی چون 

جلیل شهناز و حســن کسایی بواسطه 
اســتادم تــاج اصفهانــی بــوده اســت 
و  تنگانــگ  ایــن دوســتی  و ســرانجام 
همــکاری بــا آقــای شــهناز، اجراهــای 
خصوصــی و آلبوم‌هایی چــون »چرخ 
گردون« و »ســروش آســمانی« اســت 
کــه ســال‌ها پیــش منتشــر شــد. البتــه 
همکاری‌های بســیار دیگری هم بوده 
که اغلب در محافل خصوصی اســت 
و جمع‌آوری نشده و تصمیم دارم اگر 
فرصتی پیش آید ایــن کارها را در یک 

آلبوم منتشر کنم.
او افزود: جلیل شهناز در خانواده‌ای 
اهــل موســیقی متولد شــده و از همان 
دوران کودکی با صدای ســاز پدر، برادر 
نوازنــده  )ســارنگ  خــود  پســرعمه  و 
کمانچه(آشــنا بود. نکتــه دیگر تفاوت 
مکتــب  هنرمنــدان  نوازندگــی  شــیوه 
اصفهــان بــا دیگــر مکاتــب موســیقی 
ایرانــی اســت. ایــن خواننــده بــه بیان 
خاطراتــی از روزگار زندگــی و آموختن 
از محضر این اســتاد بزرگ اشاره کرده 
و گفت: جلیل شهناز سال‌ها در تهران 
زندگــی می‌کــرد و هــرگاه بــه اصفهان 
ســفر می کرد به منزل مــا می‌آمدند و 
مــن نیز زمانــی که به تهــران می‌رفتم 
اغلــب درمنزل ایشــان بــودم و توفیق 
و ســعادتی بــرای من بود کــه با چنین 
خداوندگار موسیقی آشــنا شدم. البته 
فرامــوش نکنیــم 25خــرداد مــاه نیــز 
ســالروز درگذشت استاد حسن کسایی 
نوازنده پیشکســوت ســاز نی بــود. این 
دو ســتاره تابناک آســمان هنرهســتند 
و در کنــار زنده‌یــاد تــاج اصفهانی ســه 
ضلع مثلث موســیقی ایران را تشکیل 
می‌دهنــد کــه نبــود هــر ضلــع از ایــن 
مثلــث کاملًا محســوس اســت به این 
علــت کــه هرســه برخاســته ازمکتــب 
بوده‌انــد.  اصفهــان  ســازی  و  آوازی 
ناگفتــه نمانــد آقایــان جلیل شــهناز و 
حســن کســایی ســال‌ها در محضر تاج 
اصفهانــی تلمذ کرده‌اند. بــه یاد دارم 
آقــای کســایی تعریــف می‌کــرد هرگاه 
آقــای تاج به منزل ما می‌آمد مرا روی 
شــانه‌های خود می‌گذاشــت و من آواز 
می‌خوانــدم. البتــه آن زمــان حــدوداً 
چهار سال سن داشتم و آقای تاج 33 

سال از من بزرگتر بود.

ëëهنرمندی منحصر به فرد
بــه‌ گفتــه شــاهزیدی: »بــا نــگاه بــه 
آثار گذشــتگان و از زمــان ثبت و ضبط 
آثار موســیقی، نوازندگان و خوانندگان 
بسیاری در عرصه موسیقی بوده‌اند که 
هرکدام بخشی از تاریخ موسیقی ایران 
هســتند، بزرگانی چون علــی اکبرخان 
فراهانــی و آقــا حســینقلی، فرزنــدان 

ایــن دو بزرگــوار چــون احمــد عبادی، 
عبدالحسین و علی‌اکبر شهنازی، کلنل 
لطــف‌الله  شــریف،  فرهنــگ  وزیــری، 
مجــد، مرتضــی خان‌محجوبــی، علی 
کــه  و...  درگاهــی  ارســان  تجویــدی، 
نمی‌تــوان نــام و هنــر آنهــا را نادیــده 
و  شــهنازمعیار  جلیــل  امــا  گرفــت، 
انــدازه‌ای متفاوت دارد و حرف دیگری 

ســونوریته  اســت.  زده  موســیقی  در 
ســاز آقای شــهناز با هیچ صــدای تاری 
یــک  و  نــدارد  مطابقــت  و  شــباهت 
صدای خاص و منحصربه فرد اســت. 
در تک‌نــوازی و بداهه‌نــوازی کارهایــی 
انجام داده‌اند کــه با اطمینان می‌توان 
گفت شــاید بــه نــدرت دیده و شــنیده 
باشــیم. همنــوازی و دونوازی‌های این 
دو ستاره تابناک )جلیل شهناز و حسن 
کســایی( زبانزد خاص وعام است و در 
این روزگار غریب دیگر نظیر هنرمندان 

بزرگی چون این دو نخواهد آمد.«
ëëشأن هنر به اخلاق و کردار است

شاهزیدی در پاسخ به این سؤال که 
چرا به گفته آقای شجریان پس از جلیل 
شــهناز باید دفتر تار ایران بســته شــود، 
گفت: این صحبت را ابتدا پرویز یاحقی 
در یک محفل خصوصی گفته است. در 
مجلسی آقای شهناز گرم نوازندگی تار 
بود، آنچنان که آقای یاحقی تحث تأثیر 
ایــن نواختــن قرارمی‌گیرد و می‌پرســد 
اســتاد در چــه دســتگاهی ایــن ســاز را 
نواختید و آقای شــهناز پاســخ می‌دهد 
»شور و دشت« و در ادامه آقای یاحقی 
می‌گویــد: »آقای شــهناز برای همیشــه 
دفتر تار را بســت.« تعریف دیگری هم 
از آقای یاحقی بیان شــده اســت. آقای 
یاحقــی چند ســال پیــش بــه اصفهان 
آمــده بــود و در منزل یکی از دوســتانم 
به‌نام حسن باقری بودند، آن روز آقای 
بیــژن ترقی شــاعر و ترانه‌ســرای بزرگ 
هم حضور داشت. آقای باقری از استاد 
یاحقی سؤال کرد آن دوران که در رادیو 
با دیگر هنرمندان همنوازی می‌کردید، 
احساس‌تان نسبت به یکدیگر چه بود 
و آقــای یاحقــی پاســخ می‌دهــد وقتی 
ســاز می‌نواختم همه اســیر مــن بودند 
اما هرگاه که با شــهناز ســاز می‌نواختم 
ماننــد گنجشــکی در پنجه شــهباز قرار 
می‌گرفتــم. این صحبت ایشــان درس 
بزرگــی بــرای همه ما هنرمندان اســت 
تــا از کبــر، غــرور و خودخواهــی دوری 
کنیــم و به نیکی از دیگــران نام ببریم و 
بدانیم و بیاموزیم که اســتعداد و تبحر 
در خوانندگی و نوازندگی بخشی از هنر 
است و اخلاق و کردار و مردمداری هم 
باید در یک هنرمند رعایت شود تا هنر 

او جلوه کند.

زخمه های شهناز بر تار
علی اصغر شاهزیدی خواننده موسیقی ایرانی در گفت‌و‌گو با »ایران« از سال‌ها آشنایی و خاطراتش با جلیل شهناز گفت
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او خداوند بود و ما بنده...
هنرمنــد باید عاشــق هنــر و کارش 
باشــد و در کنار آن مردم را دوست 
بدارد. در گذشــته هنرمندان ما اگر 
آهنگی می‌ســاختند یا برنامه‌ساز و 
آوازی در رادیو داشــتند برای پول و 
مادیات نبود، چیزی که متأســفانه 
امــروزه مرســوم شــده اســت دلیل 
ماندگاری آثار بزرگان در موســیقی 
اســت.  اســتغنا  همیــن  ایــران 

متأســفانه در این ســال‌ها بویژه ســال‌های ابتدایی انقلاب دوســتان و 
همکاران آقای جلیل شهناز جفای بسیاری در حق این نوازنده بزرگ 
کردنــد، ایــن دوســتان برای آنکه رقیبی نداشــته باشــند و کارهــا را به 
تنهایی انجام بدهند یک عده را خانه‌نشین کردند. و در پایان چه زیبا 
انوری می‌گوید: »او نه استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود و ما بنده...«

ëë کارگــروه مبــارزه با ســرقت و قاچاق
فیلم‌های سینمایی به ریاست جانشین 

فرمانده نیروی انتظامی تشکیل شد.
ëë حراجی »کریستیز« چهار اثر باستانی

یونانــی و رومــی را به‌دلیــل ادعاهایــی 
درباره قاچاق بودن آنهــا از مزایده این 
مــاه حــذف کــرد. ایــن در حالی اســت 
سال گذشــته مجســمه سه‌هزارساله  که 
»توت‌عنخ‌آمون« پادشاه مصر باستان 
مصــر  کشــور  اعتراض‌هــای  وجــود  بــا 
نســبت به دزدی بــودن آن، در حراجی 

کریستیز لندن به فروش رفت.
ëë رضــا صادقــی بــه تازگــی تک‌آهنگ

مهــدی  آهنگســازی  بــا  را  »ردپــا« 
ابراهیمی‌نژاد منتشــر کرده که ناشــر اثر 

نیز مؤسسه »آراد« است.
ëë جــواد خیابانــی، گزارشــگر فوتبال از

ســاخت فیلم مســتند »تاریــخ ورزش 
ایــران« بــا بهره‌گیری از منابع ســازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد.

ëë بــازی انیمیشــن ســینمایی »آخریــن
داستان« با همکاری استودیو استرالیایی 
بین‌المللــی  شــکل  بــه  فیــش«  »بلــو 
منتشــر می‌شــود. بازی »فره ایــزدی« از 
محصولات جانبی انیمیشــن سینمایی 
»آخرین داستان« است که پیش از این 
در پلتفرم‌های ایرانی منتشــر شــده بود. 
این بازی با همکاری اســتودیو هورخش 
و اســتودیو اســترالیایی »بلــو فیــش« با 
تغییرات جدیدی اوایل زمســتان امسال 

به شکل بین‌المللی منتشر می‌شود.
ëë مــرغ وصلــه چشــم« اثــر ویرجینیا«

بــا  بلغــار  معاصــر  شــاعر  وا،  زاخاریــه 
ترجمــه فریــد قدمی توســط انتشــارات 

مانیاهنر منتشر شد.
ëë مستقر در مسکو mifa جایزه عکاسی

کــه ریاســت آن را یــک ایرانــی به‌نــام 
»حســین فرمانــی« بــه عهــده دارد دو 
عکاس زن را به‌عنوان برگزیدگان خود 
در سال ۲۰۲۰ معرفی کرد. همه برندگان 
را می‌تــوان در گالــری برنــدگان در وب 

سایت MIFA مشاهده کرد.
ëë مجیــد مجیدی، محمدرضــا جوادی

یگانــه، جعفــر صانعــی مقــدم، مهدی 
نیمــا  رضــاداد،  علیرضــا  جعفــری، 
عباســپور، مجیــد برزگــر و ســیدصادق 
انتظامــی  حســین  حکــم  بــا  موســوی 
سیاستگذاری  شورای  اعضای  به‌عنوان 
بین‌المللــی  جشــنواره  ســی‌وهفتمین 

فیلم کوتاه تهران منصوب شدند.
ëë کتــاب »دوران کرونا ویــروس: جهان

نوشــته  گرمــی«  پنــج  تــاج  بحــران  در 
محمدعلــی نویــدی توســط انتشــارات 

دایره دانش منتشر شد.

ëë را درخــت  »پرنده‌هــا  بلنــد  مســتند 
فراموش نمی‌کنند« به کارگردانی فرود 

عوض‌پور روی میز تدوین قرار گرفت.
ëë صنفــی انجمــن  آمــوزش  کمیتــه 

راســتای  در  تهــران  شــهر  هنرمنــدان 
و  اشــتغال‌زایی  مهارت‌افزایــی، 
تخصصــی  دوره‌هــای  کارآفرینــی، 
آموزشــی تابســتانه خــود را بــا حضــور 
فصل‌هــای  ســر  بــا  مجــرب،  اســتادان 
مختلف در حــوزه بازیگری، کارگردانی، 
هشت  در  عکاسی  و  نمایشنامه‌نویســی 

جلسه سه ساعته برگزار می‌کند.
ëë انتشــار و  از ترجمــه  فرمهــر منجــزی 

دوســت  »کتابــدار  مجموعه‌هــای 
بــرای  هیــولا«  »بچــه  و  مــا«  داشــتنی 

کودکان خبر داد.

پیام رئیس جمهوری در پی درگذشت محمد علی کشاورز

 ایفاگر نقش‌های ماندگاری 
که فراموش شدنی نیست

»ایــران«: درگذشــت محمدعلی کشــاورز از آن دســت خبرهایــی بود که 
کمتر کســی دلش می‌خواســت باور کند، حتی با وجود اطلاع از بســتری 
شــدنش در بیمارســتان یا مدت‌ها دست و پنجه نرم کردنش با بیماری. 
حجــم قابــل توجه پیام‌های تســلیتی کــه در فضای مجــازی خودنمایی 
می‌کنند هم مصداقی بر همین گفته اســت کــه در رأس آنها می‌توان به 
انتشــار پیامی از سوی رئیس جمهوری اشاره کرد؛ در پیام حسن روحانی 
آمده: »این هنرمند برجسته و چهره فرهیخته فرهنگ و هنر کشورمان با 
ایفای نقش‌های ماندگار در صحنه‌های گوناگون تئاتر، تلویزیون و سینما، 
یاد و خاطره‌ای فراموش نشدنی در دفتر زرین هنر ایران برجا گذاشت.«

ëëیکی از ارکان اساسی بازیگری کشورمان بود
 از نــکات قابــل توجه درباره این پیام‌ها تنوعی اســت که چه به‌لحاظ 
نویســندگان و چــه از نظر متحــوای آنها دیده می‌شــود؛ از ذکر خاطراتی 
دربــاره همکاری‌هــای مشــترک تئاتری، ســینمایی و حتــی تلویزیونی با 
زنده یاد کشــاورز گرفته تا اشــاره به جایگاه هنری این هنرمند کشــورمان 
و حتی احســاس وظیفه مســئولان فرهنگی- کشوری که آنها هم در غم 

این فقدان چیزی بگویند.
 از میان اهالی هنر، شاید بهتر باشد قبل از همه به سراغ نوشته علی 
نصیریــان برویم، تنها هنرمند باقی مانده از آن جمع مشــهور پنج نفره 
بازیگــران پیشکســوت ماندگار کشــورمان که یار قدیمی اش را از دســت 
داده، او گفته: »کشــاورز یک جهان خاطره تئاتری و ســینمایی از خود به 

یادگار گذاشته است. یک دوست و همراه را از دست داده ام، به خانواده 
او و جامعه هنری تسلیت می‌گویم، برایم باورش سخت است که دیگر 

کشاورز را در جمعمان نداریم.«
اما پرویز پورحسینی یکی از آنهایی است که از سابقه همکاری‌هایشان 
گفته، در بخشــی از یادداشــت ایــن هنرمند آمده:»آقای کشــاورز یکی از 
ارکان اساسی بازیگری بود. تأثیر ایشان بر صحنه نمایش این سرزمین، 
انکار ناشــدنی است. وقتی با ایشــان همبازی بودی، احساس می‌کردی 
که به ســتون محکمی روی صحنه تکیه کرده‌ای. آقای کشاورز جزو چند 

بازیگر پیشکسوت هنر نمایش ایران زمین بود.«
از جمله نکات مشترک در اغلب این یادداشت‌ها می‌توان به جایگاه 
رفیعی اشاره کرد که اهالی فرهنگ و هنر برای کشاورز در بازیگری قائل 
هســتند و اینکه امثال او بودند که به هنر نمایش اعتبار بخشیدند. حتی 
حمیــد جبلــی که به قــول همکاران رســانه‌ای چندان دســت و دلش به 
یادداشــت یادبود نمی‌رود هم درباره کشاورز گفته و حتی گلایه کرده که 
آخــر این چــه وقت رفتن بود! در بخشــی از یادداشــت او آمده: »اســتاد 
کشــاورز حداقل می‌گذاشــتی این ویروس عالم‌ســوز تمام شود. حداقل 
می‌توانستیم به آن دنیا بدرقه‌ات کنیم. چرا اینقدر مظلوم و تنها؟ کاش 
می‌شد همه با هم گریه کنیم. نه برای تو که حتماً جای بهتری می‌روی. 
بــرای خودمــان که رفیقی و اســتادی را از دســت دادیم. خلاصــه که کار 

خوبی نکردی.«
ëëدر نقش‌هایی که به او محول می‌شد نمونه بود 

 امین تارخ هم ضمن تأکید براینکه اهل هنر با یادگارهایی که برجای 
می‌گذارند همیشه زنده هســتند گفته: »درگذشت محمدعلی کشاورز و 
فقدان این نســل بزرگ بازیگران ســینما، تئاتر و تلویزیــون ایران، غمی 
بزرگ است«. رضا بابک که از او با عنوان عالیجناب محمد علی کشاورز 
یــاد کرده گفته: »اســتاد عزیزمان محمد علی کشــاورز در نقش‌هایی که 
به ایشان محول می‌شــد، نمونه بود و در قالب شخصیت‌های گوناگون، 
بی‌نظیــر بــود چــه در ارائــه شــخصیت‌های ایرانــی و چــه در آفرینــش 

کاراکترهای فرنگی.«
گفته‌هــای محمد متوســانی اما بیشــتر بر ویژگی‌هــای اخلاقی زنده 
یاد کشــاورز متمرکزشــده که در آن آمده:»آقای کشــاورز انسانی عاری از 
تکلف بــود و هیچگاه تفاوتی بین خودش و دیگران احســاس نمی‌کرد، 
خــودش را از مــردم می‌دانســت و بســیار درویش مســلک و خاکی بود. 
رفتار و شــخصیت ایشــان هیچگاه کسی را ناراحت نمی‌کرد و شخصیت 

محبوبی داشت.«
امــا از میان مســئولان و مدیران ارگان‌های فرهنگــی که از فقدان این 
هنرمند کشــورمان گفته‌اند می‌توان به شورای مرکزی کانون کارگردانان 
ســینما، مدیــر کل هنرهای نمایشــی، دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو، 
مدیــر مجموعــه تئاتر شــهر، مدیرعامــل خانــه هنرمندان ایــران، مدیر 
تماشــاخانه »ســنگلج«، مدیرعامل مؤسســه تصویر شــهر، رئیس صدا 
و ســیما، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی و دبیر شــورای عالی انقلاب 

فرهنگی اشاره کرد که هر یک پیام‌های جداگانه‌ای منتشرکرده‌اند.
کــرده:  تأکیــد  هــم  ســینمایی  ســازمان  رئیــس  انتظامــی،  حســین 

»ترجیع بنــد زندگی هنری مرحوم کشــاورز و مؤلفه مشــترک نقش‌های 
مانــدگار و متنــوع او در فیلم‌هــای ســینمایی و ســریال‌های تلویزیونــی، 
مردمــی بــودن و الهــام گرفتن از مســائل مردمــان روزگار خویش بود.« 
البتــه برخــی وزرای دولت هم ازغم فقدان این هنرمند کشــورمان گفته 
اند؛ همچون وزیر ورزش و جوانان که گفته: »کشــاورز چهره بی‌بدیل در 
هنر بود که کوچش تاریخ هنر این ســرزمین را با فقدان عظیمی مواجه 
می‌کنــد.« وزیر آموزش و پــرورش هم از او با عنوان هنرمندی خلاق یاد 
کرده، رئیس مجلس شــورای اســامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و ســخنگوی وزارت امــور خارجه هم از دیگر مســئولانی هســتند که پیام 

تسلیت منتشر کرده‌اند.
از آنجایــی کــه اوضاع و احــوال حاکم بر این روزهــای جهان منجر به 
بــروز محدودیت‌هایــی در برگــزاری مراســم‌ مختلــف از جمله مراســم 
یادبود شــده، روز گذشته تعداد انگشت شــماری از اهالی فرهنگ و هنر 
برای ابراز همدردی راهی منزل زنده یاد محمدعلی کشــاورز شــدند که 

علی نصیریان، اسماعیل شنگله و علیرضا تابش از جمله آنها بودند.
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از زمانی که عکاســی اختراع شــد و 
عکــس بــه وجود آمــد، بایــد توجه 
داشــت که زبان تصویر، نســبت به 
متــن زبانــی عمومی اســت. چون 
متن نیاز به ترجمــه دارد ولی زبان 
تصویر این نیاز را از افراد و مخاطب 
مبرا می‌کند و هرکسی می‌تواند این 

زبان را بشناسد؛ عکس را ببیند و درکی از آن داشته باشد.
فضــای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعــی که اکنــون همه در 
سراســر جهــان درگیــر آن هســتند، نقــش بســیار بــارزی را ایفا 
می‌کند. این رسانه اجتماعی همه گیر شده است و همه بواسطه 
موبایل‌هایــی کــه دارند می‌تواننــد این شــبکه‌های اجتماعی را 
چک کنند. در واقع جهان را در دســت دارند و اخبار را از اطراف 
و اکنــاف چک می‌کننــد. وقتی به اولیــن مواجهه‌های مخاطب 
به مســأله کرونــا توجه می‌کنم تصویــری که در ذهنــم می‌آید، 
آدم هایی بودند که ماسک داشتند و در فرودگاه بودند و داشتند 
مسافرت می‌کردند. روزهای اول این تصاویر را زیاد می‌دیدیم. 
ایــن افراد متعلق به آســیای جنوب شــرقی بودند. چــرا اینقدر 
کلــی می‌گویــم چــون اگر کپشــن یــا متنــی را هــم در آن لحظه 
نمی‌خواندیــم بــا نــگاه کردن به عکــس هــای آن روزها متوجه 
می‌شــویم کــه اتفاقــی در آن ناحیــه افتــاده و چرا همه ماســک 
دارنــد، چون یــک اتفاق همه‌گیــری در آن ناحیه افتاده اســت. 
تصویر تا اینجا کار خود را می‌کند. حالا تصویر را کوچکتر می‌کنم 
و می‌گویم عکس، چون بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهیم. هر 

آنچه که در فضای گرافیکی و بصری نگاه می‌کنیم مثل ویدئوها 
یا کاریکاتورها اینها زمان بر هستند. اما خیلی زمان کوتاهی برای 
تولید عکس لازم اســت. یعنی شما بسرعت می‌توانید عکسی 
از جایــی را بگیرید و بســرعت آن را ثبت و پخــش کنید. اتفاقی 
کــه دراین روزها افتاده این اســت که مــردم علاوه بر اینکه فقط 
مصرف‌کننده عکس باشند، الان تولید‌کننده عکس هم هستند. 
یعنــی همه مردم فارغ از اینکه عکاس حرفه‌ای باشــند عکس 
می‌گیرنــد از یک اتفاق و به‌عنوان یک شــاهد عینی و مخاطب 
کارگــردان در حــال فعالیت هســتند. مهــم این اســت که همه 
آدم هــا هــم تولید‌کننــده عکــس شــده‌اند هــم مصرف‌کننده و 
همیــن باعث شــده ما تعداد زیــادی از عکس‌هــا را می‌بینیم و 
در آخــردور می‌ریزیــم. بنابر این دراین روزهــا اولین اخباری که 
در بحران به ما نمایان شــد و اطلاع‌رســانی شد از طریق عکس 
بود. بیشتر از همه متن‌هایی که قرار بود به ما اطلاع‌رسانی کند. 

عکس سریع‌تر منتشر شد و به مثابه یک تصویر خیلی سریع‌تر 
در ذهــن انســان نقش می‌بندد. من هنوز تصاویــر آدم‌هایی که 
در آســیای شــرقی همه ماســک داشتند را بیشــتر در ذهن دارم 
تــا خبرهایــی کــه می‌خوانــدم. بنابراین عکس نه تنها ســرعت 
بیشــتری در اطلاع‌رسانی دارد، در ذهن ماندگاری بیشتری هم 
دارد. اگر سال‌های بعد روزی بخواهیم از کرونا حرف بزنیم اول 
سراغ تصاویرش می‌رویم. ما تعداد کشته‌ها را یادمان نمی‌ماند 
یــا حتــی اینکــه از کجــا شــروع شــد. تنها چیــزی کــه در ذهن‌ها 
می‌مانــد این اســت که مــردم ایــن روزها کمتر تــردد می‌کردند 
و تصاویــری از خیابان‌هــای خلــوت و مردمــی کــه بــا ماســک و 
دستکش می‌رفتند. و اتفاقاتی مثل سینماماشین  یا ماشین دعا 
یادمان می‌ماند چون از آن عکس دیدیم. عکس در این مقطع 
بشــدت اطلاع‌رسانی می‌کند و این حجم را گسترش می‌دهد و 
به علاوه زبان مشــترک بین تمام دنیاســت و می‌توان گفت در 
ســال‌های بعد ماندگاری اش بیشتر اســت. یعنی ما این دوران 
را بــا ایــن تصاویر به یــاد خواهیم داشــت.پس این هم‌رســانی 
عکس در شــبکه‌های اجتماعی تأثیر بیشتری می‌گذارد و نقش 
اطلاع‌رســانی عکس را شدت می‌بخشد و مردم را درگیر و مؤثر 

و متأثر می‌کند.
در اینجــا در مــورد حرفــه‌ای بــودن یــا نبــودن آن صحبــت 
نمی‌کنیم بلکه صرفــاً از عکس به مثابه تصویر حرف می‌زنیم 
که جایگاه و اهمیت خاص خود را دارد. گستردگی ای که عکس 
دارد رسانه‌های دیگر در این دوران نداشتند. ما سال‌های آینده 

را با همین عکس‌ها به یاد خواهیم آورد.

عکس‌ها بیشتر از همه متن‌ها در روزهای بحران، اطلاع‌رسانی کردند

عکس است که در حافظه می‌ماند نه متن

سارا ساسانی
عکاس و 

پژوهشگر هنر

»ایران«: »حال محمدرضا شجریان خوب است« 
خبری کوتــاه، امیدوارکننده ومســرت بخش که از 
ســوی دکترحسن عباســی، پزشــک معالج استاد 
ایــن روزگار پرتلاطــم  ایــران اعــام شــد. در  آواز 
واســترس زا؛ روزهایی کــه کووید19 موج ســوار هر 
رســانه خبری و فضاهــای مجازی اســت و نگاه‌ها 
دل نگــران از اعــام روزشــمار مبتلایــان بــه ایــن 
ویــروس ناشــناخته، ایــن خبــر نوید تــازه‌ای برای 

علاقه‌مندان حوزه موسیقی است.
بهمن ماه 98 بود که اســتاد شــجریان در بخش 
مراقبت‌هــای ویــژه بیمارســتان جم بســتری شــد. 
درهمان ســاعت‌ها و روزهای نخست عاشقان این 
هنرمند بزرگ در اطراف بیمارستان گرد هم آمدند 

و گــره بــر زلف یــار زدند و بــا زمزمه آثــار او، میثاقی 
دوباره با »ســرای امید« تــازه کردند... نزدیک به 20 
ســال اســت محمدرضا شــجریان به ســرطان کلیه 
مبتلا است، بیماری که به گفته او سال‌ها از آشنایی 
و دوســتی این میهمان ناخوانــده می‌گذرد و در این 
مــدت زمان حال ناخــوش او را بدتر و بدتر می‌کند، 
تــا آنجا که اواخر ســال گذشــته با تصمیم و دســتور 
پزشــک ایشــان نزدیــک بــه دومــاه در بیمارســتان 
بســتری شد و ســرانجام 5 فروردین ماه و با مساعد 
شــدن شــرایط قلبی و ریوی و همچنین نامناســب 
بودن فضاهای درمانی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا 
از بیمارســتان مرخــص و مابقی اقدامــات درمانی 
شــان در منــزل انجام گرفت. دکترحســن عباســی 

پزشــک خانوادگی اســتاد محمد رضا شــجریان در 
گفت‌و‌گــو بــا »ایران« شــرایط حال حاضر ایشــان را 
مساعد اعلام کرد و گفت: حال استاد خوب است و 
نسبت به گذشته تغییری نکرده و ثابت بوده است.

اوافــزود: تقریباً هــر روز به منزل اســتاد می‌روم و 
ایشــان را ملاقات می‌کنــم و پیگیر مراحــل درمانی 
شان هستم. خدا را شکر وضعیت جسمی شان بهتر 
شده است و به‌خاطر شرایط حال حاضر و همه گیر 
شــدن ویروس کرونا در بیمارســتان بستری نشدند 
و ترجیــح ما ایــن بود که مراقبت‌هــا در منزل انجام 
بگیــرد و همچنــان تحــت نظر هســتند. اوایل ســال 
شرایط تنفسی و ریوی آقای شجریان بسیار حاد بود 

اما بحمدالله این مشکل برطرف شده است.

حال خوب استاد
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